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 چکیده
را اقددامی  حاکم تهران  از سویار قند دن تجّز مشروطه چوب روایی انقلابمنابع 

و کده بده دنلداح بندران یراندی قندد کنددر  ددند         اند  ناهنجار و ظالمانه تلقی کرده
فدر  در پدی    نو تار حاضر فارغ از اید  پدن   . یشتفراهم   ورش مردم اسلاب

تا پن  از  ،یونه اقدامات حکومتی رغم سابقۀ ای  چرا به استپاسخ به ای  پرس  
ایدم  ییدا رفتدار الادالدولده      ای   اهد چنن  واکنشی از سوی جامعۀ ایدران نلدوده  

داری  با سنت پنشن  بود  یا ای  زمان تندولی در فهدم ایرانندان از حکومدت    مغایر 
 اقددام  اساسدا  را برانگنخدت    یناندولت خشم  رخ نموده بود که اقدامات معموحِ

و تا چه منزان تنت  هبودحاکم  که ِ  نظام رویۀ تخطی ازتا چه اندازه الادالدوله 
دوری از رویکدرد  بدا   کو دد  مدی مقالده    نظدام مشدروطه داوری  دده اسدت    تأثنر 
بده   .کندد واقعده توجده    اید   بهی  ساختار دیدیاهاز  متکی به ا خاص یرایانۀ اراده
در نظامدات   معننده از منددود  اختندارات   در ای  رخداد الادالدوله  ،نگارنده باور
حسدله و منکمدۀ ادلنده در      کار دیدوان سدازو  بابلکه اقدامات   نکرد ادوح که 
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النده   جامعده واکدن   بایدد  ، بندابرای   داردپنشدننه   اداره  دهری ساخت تشکنلات 
کده امدر ین بده     با دمتوجه ناکاریمدی ساخت دولت در ای  زمان  اقدامات وی

 .یخر رسنده بود
 

دولدت پنشدامدرن،   الادالدولده،  تجدار قندد،   حاکم تهدران،   کلیدی: های  هواژ
 .، مشروطهحسله دیوان

 
 مقدمه
 دواح   15و بده روایتدی    14در توسد  حداکم تهدران    را قندد  تجّدار   دنز ب چدو انقدلاب  ی روایمنابع 
الاسددلام  )ندداظم  دددمنتهددی خددواهی  ایجدداد جنددل  ادددالت  بدده کدده انددد دانسددتهظالماندده  ،ق1323

مددردم بددرای احقدداق حدد  و و  (29و  1/28: 1362کا ددانی،  و  ددری  334 تددا 331: 1357کرمددانی،
 کو دد اقددام الادالدولده را نده بدر      اید  مقالده مدی   نگارندده در  . دنکرد  ورشجلوینری از مظالم 

روش بلکده بدا تکنده بدر      یذ دته   ان ید  سدد  پژوهد  نگاری انقدلاب و تداریخ   بع خاطرهمنا مدرو 
مدورد بررسدی قدرار دهدد تدا اقددام       دوره اید   اداره  هری  تشکنلاتِ ساختِساختاری و از دریچه 

خواهی از نو مورد ارزیابی و سدنج  قدرار یندرد. از     ور کردن جنل  ادالت هران در  علهحاکم ت
در  «سازمان حسبهه »و  «حاکم»اقدام با توجه به پنشننۀ املکرد منصب ای  رو بایستی ابعاد  ای 

 در واقعامری که تاکنون از ای  زاویه دربار  ین اظهارنظری نشده است.  ،دوران سنت بررسی  ود
 رای و به لناظ  جنلهاز  ،«سازمان حسهه»و  «حاکم» مشیبا توجه به دارالنکومه تهران اقدام 

به ویدژه رفتدار الادالدولده در مقدام اداملی از جاندب        ،یید نظر می هب ا کاح  بی ارف و رویه حاکم
لنک  به . قابل توجنه استدد که بایستی از اجناف کسله به مردم جلوینری کند  دد دیوان مظالم  اه

مسدتغرق کدرده   در نگداه سناسدی   بنشدتر   رامشروطه پژوهشگران تداریخ   رخداداهمنت  رسد نظر می
ام دیگر حکّ و رویه جاریِکه ملنای امل الادالدوله  ساختار دولت پنشامدرناز  که طوری به ،است
مدو  وسدنعی از   در ایدران  قمدری بده بعدد    اواخر قرن سدنزدهم   ازیرچه  .اند به سادیی یذ تهبوده 

نظامات مددرن بدا   ترویج قوا یما  حمله قرار داده و به  را با ویژیی تجمنعنظامات که   ،ااتراضات
کده بده  دا لۀ    قند تجاّر  با مواجههالادالدوله در  اقدام با ای  حاحپرداخت،  ویژیی تدکن  قوا می

باز  دن  برای .او قرار دا ت ااطاییاختنارات  حنطهدر حاکم  نظامِ برپایۀ ،متهم  دهورزی  غر 
 بدود   منددود امور اجرایی دارالنکومه تهران به که ایر  است، ای  سؤاح معترضه یویا بنث حاضر

برای همدن     !دوکه اسلاب  ورش مردم   دمان میباقی حاکم تهران اقدام  باز هم منملی برایییا 
واقعه و نادرست قلمداد کردن اقدام حاکم تهدران  راویان ینری  جهتکه  نگارنده بر ای  باور است

ایدراد   در واقدع  .با دد  و پندای  ساختار اجتماای جدید می اجتماای اصر مشروطه  نن م منصوح
حدالا در   کده  بدود اداره  دهری  کهد   تشدکنلات   قددرت و سداختِ   مناسدلاتِ  متوجهدر درجه اوح 

 . د معرفی میااملی مندی بر املکرد حکّام  هبه مثاب ،خواهان مشروطه حاکمنت
 رفتدار  اکس به ،است هگرفتنانجام   دهیاد ۀواقع بارهدر ای  زاویهاز ای  بایسته پژوه رو  از ای 
امدری  لهدم از حدوادب بعددی    مُو یندری سناسدی    جهتپژوهان با  از سوی تاریخهمواره  الادالدوله

طدر    .نددارد پنشننۀ پدژوه    بنابرای ، معرفی  ده استارزش برای تنقن  فاقد ای  ارصه و قطعی
واقعندت   ۀدهد همد  نشان  رهنمون سازد و هقعاواز  یابعاد دیگر بهتواند ذه  منق  را  می لهئای  مس

هر یزار دی را بدا دیدد انتقدادی     ین چنزی ننست که تا به حاح یدته  ده بلکه پژوهشگران بایستی 
از ای  مهم لذا دست یابند،  یناز ی تر قن تا به دریافت د بکاوندرا پنرامون هر رخداد مهم بنگرند و 

 با د. میحاضر  ۀاهداف اساسی مقال
 

 ساخت تشکیلات اداره شهری در دولت پیشامدرن
براهد  والی ایدالات   یهدور  اسلامی تا دور  متأخرِ قاجار در ایران مراکز  هریادار  و امور انتظام 

یشدت و دیگدر    قضدایی هدر ولایدت منسدوب مدی      د بالاتری  مقام اجرایدی که و حاکم ولایات بود 
بده   یردسدت مقامات اجرایی  هر مانند کلانتر، داروغه، کدخدا، منتسب، فراش و دیگر مدأموران ز 

با تا ای  دوره کار ین ریشه در منراب که  دا ت و سازو ای  الگوکردند.  وظای  منوله امل می
یدا  «  درطه »امنه دیوان  می از دور  بنیدر  هرهای اسلا .کرد اندک تداوتی به سان یذ ته امل می

ظدت از  دهر و امدور داخلدی ین را براهدده دا دت و       به انوان  هربان دور  ساسانی مناف« حرس»
در زمدان الاسدنان    .(311: 2536پور،  )انصافکرد ادرسان را اجرا میالقضات احکام د نظر قاضیزیر

د  ر نس  هربان یا حاکم  هر بود براه «يامور اجرای»ننز همن  وضع برقرار بود، به تعلنر دیگر 
القضدات بدود کده اید  دو حدوز  اقتددار را از هدم تدکند           در اختندار قاضدی   «امر دادرسبي »و 
تدری    بود که مهدم « ر نس»کرد.)همان( در اهد سلجوقنان حکومت بسناری از  هرها با منصب  می

 ،هددای دیددوانی بددود وظددای  او حراسددت از یسددای  مددردم و تضددمن  یددردیوری درسددت مالنددات 
 رفدت  مؤدیدان مالنداتی جلدوینری نمایدد      زوریویی منصلان مالناتی و طدرهی و که از تعدّ طوری به

یویدد امدا قاضدی در اید       لملتون از وظای  قضایی ر نس سخنی نمدی  .(268و  267: 1366)بویل، 
انی وظای  هر در مجموع از زمان سلاطن  ایر .(260)همان، کرد ره تنت نظر سلطان فعالنت میدو

نظدر حداکم هدر  دهر فعالندت      ان به دیوان  رطه منوح  د کده زیر دو حوز  اجرایی و قضایی توأم
در اید    ،(312: 2536پدور،   )انصداف القضات  دده بود  کرد و فرمان سلطان جانشن  فتوای قاضی  می



فصلنامة علمی - پژوهشی تاریخ اسلام و ایران دانشگاه الزهرا / 11

ایدراد   در واقدع  .با دد  و پندای  ساختار اجتماای جدید می اجتماای اصر مشروطه  نن م منصوح
حدالا در   کده  بدود اداره  دهری  کهد   تشدکنلات   قددرت و سداختِ   مناسدلاتِ  متوجهدر درجه اوح 

 . د معرفی میااملی مندی بر املکرد حکّام  هبه مثاب ،خواهان مشروطه حاکمنت
 رفتدار  اکس به ،است هگرفتنانجام   دهیاد ۀواقع بارهدر ای  زاویهاز ای  بایسته پژوه رو  از ای 
امدری  لهدم از حدوادب بعددی    مُو یندری سناسدی    جهتپژوهان با  از سوی تاریخهمواره  الادالدوله

طدر    .نددارد پنشننۀ پدژوه    بنابرای ، معرفی  ده استارزش برای تنقن  فاقد ای  ارصه و قطعی
واقعندت   ۀدهد همد  نشان  رهنمون سازد و هقعاواز  یابعاد دیگر بهتواند ذه  منق  را  می لهئای  مس

هر یزار دی را بدا دیدد انتقدادی     ین چنزی ننست که تا به حاح یدته  ده بلکه پژوهشگران بایستی 
از ای  مهم لذا دست یابند،  یناز ی تر قن تا به دریافت د بکاوندرا پنرامون هر رخداد مهم بنگرند و 

 با د. میحاضر  ۀاهداف اساسی مقال
 

 ساخت تشکیلات اداره شهری در دولت پیشامدرن
براهد  والی ایدالات   یهدور  اسلامی تا دور  متأخرِ قاجار در ایران مراکز  هریادار  و امور انتظام 

یشدت و دیگدر    قضدایی هدر ولایدت منسدوب مدی      د بالاتری  مقام اجرایدی که و حاکم ولایات بود 
بده   یردسدت مقامات اجرایی  هر مانند کلانتر، داروغه، کدخدا، منتسب، فراش و دیگر مدأموران ز 

با تا ای  دوره کار ین ریشه در منراب که  دا ت و سازو ای  الگوکردند.  وظای  منوله امل می
یدا  «  درطه »امنه دیوان  می از دور  بنیدر  هرهای اسلا .کرد اندک تداوتی به سان یذ ته امل می

ظدت از  دهر و امدور داخلدی ین را براهدده دا دت و       به انوان  هربان دور  ساسانی مناف« حرس»
در زمدان الاسدنان    .(311: 2536پور،  )انصافکرد ادرسان را اجرا میالقضات احکام د نظر قاضیزیر

د  ر نس  هربان یا حاکم  هر بود براه «يامور اجرای»ننز همن  وضع برقرار بود، به تعلنر دیگر 
القضدات بدود کده اید  دو حدوز  اقتددار را از هدم تدکند           در اختندار قاضدی   «امر دادرسبي »و 
تدری    بود که مهدم « ر نس»کرد.)همان( در اهد سلجوقنان حکومت بسناری از  هرها با منصب  می

 ،هددای دیددوانی بددود وظددای  او حراسددت از یسددای  مددردم و تضددمن  یددردیوری درسددت مالنددات 
 رفدت  مؤدیدان مالنداتی جلدوینری نمایدد      زوریویی منصلان مالناتی و طدرهی و که از تعدّ طوری به

یویدد امدا قاضدی در اید       لملتون از وظای  قضایی ر نس سخنی نمدی  .(268و  267: 1366)بویل، 
انی وظای  هر در مجموع از زمان سلاطن  ایر .(260)همان، کرد ره تنت نظر سلطان فعالنت میدو

نظدر حداکم هدر  دهر فعالندت      ان به دیوان  رطه منوح  د کده زیر دو حوز  اجرایی و قضایی توأم
در اید    ،(312: 2536پدور،   )انصداف القضات  دده بود  کرد و فرمان سلطان جانشن  فتوای قاضی  می
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منان تد در نظارت بر صنت داد و سمنان دیوان حسله برای جلوینری از مناهی در معابر و  وارع و 
 دا ت. اهدهمردم در بازار وظایدی را بر

 
 دیوان حسهه در میان دو قوه اجرایي و قضایي

 دد منتسدب بدر     سلب می که زیر نظر حاکم وجود دا تننز حسله   قضا ی  دیوان  دیوان در کنار
ها و منع احتکار کالاهدا و   نظارت بر تعنن  قنمت ؛ای ین نظارت کند بازار، بازاریان و فعالنت ملادله

واژ  منتسدب در لغدت بده     .(151 :1390فدر،   )یوسددی  مواد مصرفی از دیگر وظای  ای  دیوان بود
 رع با د و چون متصدی ای  منصب معتر  و متعر  ااماح خلاف  معنای تعر  و ااترا  می

 ود و در مقام رفع تجاوز افراد بده یکددیگر و بده مصدالو امدومی       می از جانب متجاوزی  یا ارف
ا ل دارند  ای  منصب در مسد  .(623: 1368لنگرودی،  )جعدری ود منتسب نامنده می کند اقدام می

ه قرلَیرفت و به مُ داد از او می قر نمیکه ایر حقی مورد اقرار بود و مُ منتا  به اجتهاد ندا ت، چنان
(. 624همدان،  )لب در صدلاحنت منداکم بدود نده منتسدب     کرد مط لی ایر انکار مییرداند، و برمی

 «دبازداشتن از کار ناپسبن » که اولی در معنای «بمحتس»و  «باحتسا»اساسا  کاربرد واژیان 
( یویای جایگاه اید  مقدام در جوامدع    392: 1382)ساکت، با د می «هبازدارند»و دومی به معنای 

القربببه  ببي  معبالم »منمدد قرر ددی از منددثان قدرن هدددتم هجدری در     اسدلامی اسدت. بنددابر نقدل    
را امدری در مندان احکدام قضدا و احکدام      « حسهه»که با تکنه بر یراد اب  ماوردی  «الحسهه احکام

  چه  کایتی در کار نلا دد منتسدب اجداز   اور است به هنگام وقوع منکرَ ایرداند بر ای  ب مظالم می
 .(50: 1394)قرر دی،   تواند اقددام کندد   به وجود مدّایِ  اکی نمی که قاضی جز اقدام دارد درحالی

وی با ای  استدلاح که امر حسلت برپایۀ ترس نهاده  ده استداده منتسب از سدلطه و در دتی را در   
رو  از اید   .(51)همان،  نماید برابر مرتکب و مجرم جایز دانسته، تعدّی و تجاوز از منصب تلقی نمی

تدر   ه کالایی از نرخ مقدرر یدران    پنشامدرن چنانچنتسب در  هرهای ایران دوربا توجه به وظندۀ م
 .(313: 2536پدور،   )انصاففراد خاطی را جلب و مجازات نمایدبایست فرد یا ا  د او می فروخته می

کار اریانند   سدازو  ،زد سنتی که  خص و جایگاه او در جامعده حدرف اوح را مدی    در ای  ساختِ
در اموری که  یو بلکه ،لودننازی به منکمه و حکم قضایی نمنتسب برای اقدام  ت و معنایی ندا

 ماند. االام  کایت  اکی خصوصی نمی یاتشکنل پرونده  راهِ به چشم  ت ایستگی رسندیی دا
 

 دارالحکومه دوره ناصری و مظفریقضایي  ب اجرایي ساختِ
ناصری بده  اصر بن  به سنر  یذ ته ادامه یافت، اما از ننمۀ دوم و مدر دوره قاجارها کادار   هرها 

در  ین،اهمندت برقدراری امنندت    اثرپذیری از دستاورد جوامع صدنعتی، یسدترش پایتخدت و    لناظ 
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ن  سدر ناصرالدی   اه به فرنگ نخستای  تغننرات به  یغاز .دارالنکومۀ تهران ادار  پلنس ایجاد  د
بدا ترتنلدات ادار  پلدنس در کشدورهای اروپدایی ی دنا  دد و کندت         یشت که در پی ین  اه  بازمی

دومونت فورت اتریشی را برای ایجاد ای  تشکنلات در تهران با خود به ایران یورد. فورت با الغای 
در تهران اقددام کدرد و   ایجاد ادار  پلنس  به ،با وظای  انتظام و احتساب در  هرادار  نظمنه پنشن  
یران ر نس پلنس پایتخت  د. با اقدامات وی ابتدا نظم پایتخت قوت یرفت امدا  برای اولن  بار در ا

در ای  اواخر ادار  پلنس در تهران چنان از انظار افتاده و خوار یشدته بدود کده مظدرالددی   داه در      
ه و وزارت نظمیب »ر  د بار دیگر نظمنه را با انوان ق مجلو1314ابتدای سلطنت خود در رمضان 

ایدد   .(130/: کتدداب اوح1368)سددرهر،  ایجدداد و زیدر نظددر حکمددران تهددران قدرار دهددد   «احتسبباب
 با اتکداد بده اختندارات وزیدرِ    و نرخ و اوزان در بازار نظارت دا ته اختنار دا ت  تشکنلات بر وضعِ

  را مجدازات  احتساب به سرات به تخلدات امومی و صندی رسندیی و صدور رأی کرده متخلّد 
 د.نمو می

وی یکی از نزدیکان خود را به ریاسدت   ،ق هنگام حکمرانی الادالدوله بر تهران1323در ساح 
الدولده   ( زیدرا در دور  صددارت ادن    227دد 225کتاب دوم/ :1368یما ت)سرهر، یاد ده وزارت 

  د با حداکم تهدران بدود    ازح و نصب وزارت احتساب که همان ر نس نظمنه پایتخت منسوب می
ذاری نندز  ید  ای  وزارت افزون بر جنلۀ اجرایی جهت ادار  بهتر امدور  دهر از جنلدۀ قدانون     .)همان(

نگداری اید  دوره    منلع تداریخ  در که وضع کرده بود هایی دستورالعملپایۀ ارف مند و پنشتر بر بهره
 .(222/کتاب اوح: 1368)سرهر، است  ثلت  ده

 
 پایتخت ةدر دارالحکوم «وزارت نظمیه و احتساب»تشکیلات 

از حندث   دد کده    ای  نهاد که فق  اسم وزارت دا ت از ی  وزیر و چند مأمور دولت تشکنل می
مندود  کار، همسان با  هرداری امروزه بود با ای  تداوت که حوز  وظای  ین براساس انتظارات 

ید   کده کارکندان ا   نندوی   رای  کنونی قرار دا دت، بده    هر در دور  سنت تنظنم  ده و متمایز از
ظ  بودند در صورت ارتکاب تخلّد  یدا جدرم،    ووزارت زیر نظر  خص وزیر نظمنه و احتساب م

دن  یا مرتکلن  خلاف و ااماح مناهی را  ناسایی کرده دستگنر و نزد حاکم  هر یا نمایند  او متخلّ
 بلرند تا به وضع او رسندیی  ده به مکافات امل خود برسد. ای  وزیر و مدافوق ین حداکم تهدران   

 وزارت یاد دده همدان منکمدۀ    .در جایگاه منتسب ح  رسندیی به وضع ای  متهمدن  را دا دتند  
کده   کرد، امدا چندان   احتساب بود و  خص وزیر ای  منکمۀ دولتی را زیر نظر حاکم  هر اداره می

حداح ایدر پرسد      .نمود موضوع برای حاکم  هر اهمنت ویژه دا ت خود او به امور رسندیی می
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حسله وجود دا دته   ادلنه از منکمۀ ۀ منکم  نانه ییا امکان تشخنص و تعنن  مندود ود در ای  م
 هنم یافت.اللته پاسخی برای ین نخوا

بدون ملاحظۀ جهات  رای و فارغ از راایت امر مسلم اینکه معمولا  احکام ای  دست مناکم 
رها بدود؛  یمد و از قند و بند رایج در مناکم  رع  درمی بلافاصله به اجرا دادرسی ن  یا تشریدات یی

و قددرتی بنشدتر     السدلطاننه خدود دادرسِ سدلطانی را از اختندارات ویدژه      ماوردی در احکدام که  چنان
پدور،   و انصداف  401: 1369کرمدانی،   )حجتدی  داند که قاضی اادی فاقد ین بوده اسدت  مند می بهره

دا دت  داه در مقدام ریاسدت دیدوان مظدالم یداه مدأموران          از سوی دیگر باید توجده  .(319: 2536
 اه ( و 591/1: 1362)کرزن،  داد می ه ننابت، اختنار صدور رأی و اجراحکومتی را از جانب خود ب

سدرهر،  ) الدوله را مسئوح امور مظالم و رسدندیی بده ادرایت متظلمدن  کدرده بدود       پن  از ای  ان 
تری  مقدام اجرایدی و مسدئوح دیدوان      وی ننز به انوان صدرااظم یعنی االی .(/کتاب دوم54: 1368

 در ای  واقعه اقدام او را ننز تأیند کرد وداده بود حاکم پایتخت مظالم قدرت لازم را به الادالدوله 
زمانی که مردم از یرانی قند  اکی بودند الادالدوله  رو ای از  ،(333 :1357الاسلام کرمانی، )ناظم

 ود. متظلمّ حل و فصل  مشکل مردمِ تا کندبه ارایت مردم رسندیی  مؤظ  بودبه ننابت از  اه 
 دد و   مقر حکومت الادالدوله منسوب مدی  ای  ساخت دیوانیدر تهران  دارالنکومۀ بنابرای 

 دد جدایی    حکومت او  ناخته می ارالنکومه منلِنخست د: ای برخوردار بود از کارکردهای ویژه
 .یندری بردردازد و دسدتورات مقتضدی را صدادر کندد       بایست دربار  امور  هر به تصدمنم  که وی می

 بدود برخدوردار  منتسب   ویژزمان با ای  مقام از جایگاه احتساب، صدور حکم و اجرای احکام  هم
مقر حکومدت حداکم بددون اینکده رسدما       . با ای  وص  کرد که بدون تشریدات به سرات امل می

یشت که  دخص   قضا با د املا  منکمۀ ارف و حسله ننز منسوب می  دستگاه احتساب یا دیوان
اختندار دا دت بده     وی . د حاکم یا نمایند  او مانند ر نس بلدیه به انوان دادرس پاد اه  ناخته می

در اید  دیدوان احکدام    نمایدد.   اجدرا دیی کرده و همدان موقدع ین را   دن  و متهمن  رسنم متخلّیجرا
بود. همچنن  در ای  سنت حکام ایالات و ولایات هر دو قو   الاجرا ضابطه، قطعی و لازم ره بیصاد

: 1366السددلطنه،  )احتشددامکردند تنددار دا ددته ین را اامدداح مددی اجرایددی و قضددایی را توأمددان در اخ 
و  ، ارا ه احکام دللخواهیوداستداد  حکامای  الگو زمننه را برای سپایۀ نظامات جدید بر( 130د123
نه تنها از دان  قضایی  ادلنه اندادرسای  زمان  ویژه به ،نمود  دن ادالت هموار می المصالنه وجه
ای  اوضداع ی ددته در    .(1/590: 1362)کرزن، وف   رع ننز نلودبر ای ندا تند که احکام ینان  بهره

 و سداختِ حداکم  سناسدی    ملانی نظدام  تا دا ترا از اواخر قرن سنزدهم وا تجددیرایاناداره کشور 
 را از هم تدکن  نمایند. هقودو تشکنلاتی ین را اصلا  کرده 

 تزلزل در ساختار نظامات کهن در دورة میانه قاجار
بده ویدژه    کشدور درسدت امدور   اداره  بدرای  سالاری ایران ساخت دیواناصلا  در چهار دهه ناکامی 

های جدیدی ای  بار از سطو جامعه و از  تلاشسلب  د  ،از حاکمان اجرایی تدکن  قوای قضایی
 اجتماای جوامع صنعتی و ا دااۀ مدداهنم   د  انعکاس اخلار تنولات سناسی. دیابپاین  به بالا جریان 

 مهعوثان ملت، تفکیک قوا، وضع قبانون، و وکالبت  »جدید و نمادهای مدننت غربی مانندد  
، 1)اختر، سدا دت در روزنامۀ اختر به ویژه در دهۀ پایدانی قدرن سدنزدهم نقد  بدارزی       «يمردم

ای  مهم از طرید  ی دنا سداخت  مدردم از حقدوق       .ق(1293، 49و  3و  1، ش2ق و س1292، 59ش
سبازی و   ملبت »ا دااۀ فرهندگ سناسدی مددرن ملتندی بدر       قدانون و   حقۀ خود در برابر دولدت بدی  

منابای حکّام در ایالات بدر   و سنطر  بیق( 1293، 51، ش2)همان، س د دنلاح می «زیسا دولت
. کددرد رد مددیرا  «تشبباه و رعیبب»و رابطددۀ نددابرابر قدددرت مددردم همددراه بددا مناسددلات نااادلاندده  

کرد  یاد می «استهداد»با انوان  هرابطای  از الدی  اسدیبادی از پنشگامان المای متجدد  سندجماح
از دولدت بدرای کوتداهی     در او  .(293: 1346نمود)سنا ،  انتقاد میاز ین منان هواداران   و در

مواف  احتناجات اصر جهدت برقدراری اددالت    « امجلس شور» و «عدلیه محاکم» در تأسنس
سدو بدا اید      روزنامۀ قدانون نندز هدم    ،(249و  231 و 218: 1370طلاطلایی، )کرد میمنان مردم  ِکوه 

مندرزاملکم خدان   )دبریمد در ایران و تدکن  قوا ق در پی ایجاد نظامات جدید 1307تقاضا در ساح 
بده صدورت    «حرف قانون و عبدل و نظبم  »ها با اندوان   ردپای ای  خواسته .(15 د1: ش 2535
در  .(551: 1346سدنا ،   اجی)حیمدد  یاه بده زبدان مدی      د و یاه میها نو ته  کلمه در روزنامه  کلمه

و  81: 1353ای،  )مراغهها بدا ادبنداتی دیگدر مطدر  اسدت      ستهننز همن  خوا بنگ ابراهنم ۀنام سناحت
بدر اادلام هواخدواهی از     مشدروطه اروپدایی  از مجدالس    ارا ده یدزارش  اختر بارها بدا   روزنامۀ .(234

ملنی بر تشدکنل مجلدس   خواست خود را  کرد و تأکند میق( 1294، 66، ش3، ساخترمشروطنت،)
 .ق(1294، 67، ش3)همان، سدنمو تکرار میکشور  اداره ساخت دارالشوری و اصلا ِ

 
 به روایت برخي منابعقند تجاّر  خوردن چوب
نگار ایرانی از اوضاع کشور به ویژه رویدادهای دو سالۀ منتهدی بده جندل  سداح      های تاریخ یزارش

 :1368)سدرهر،  انتقداد از ظلدم و تعددی یسدترده است    سابقۀ مردم در  ق، حاکی از تکاپوی کم1323
ر نس  الدوله سرهر بارها از الصاق االانات پرخا گرانۀ به دیوارها النه ان  .(274تا  21کتاب دوم/ 

  روسدنه و  بدن در جنگ ها  با  کست روس .(115و  59و  58و  21)همان، دهد دولت وقت خلر می
حجم تجارت منان ایدران و روسدنه دچدار کداه   ددید  دد،        ای  کشوری وب در  ایجادژاپ  و 
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های جدیدی ای  بار از سطو جامعه و از  تلاشسلب  د  ،از حاکمان اجرایی تدکن  قوای قضایی
 اجتماای جوامع صنعتی و ا دااۀ مدداهنم   د  انعکاس اخلار تنولات سناسی. دیابپاین  به بالا جریان 

 مهعوثان ملت، تفکیک قوا، وضع قبانون، و وکالبت  »جدید و نمادهای مدننت غربی مانندد  
، 1)اختر، سدا دت در روزنامۀ اختر به ویژه در دهۀ پایدانی قدرن سدنزدهم نقد  بدارزی       «يمردم

ای  مهم از طرید  ی دنا سداخت  مدردم از حقدوق       .ق(1293، 49و  3و  1، ش2ق و س1292، 59ش
سبازی و   ملبت »ا دااۀ فرهندگ سناسدی مددرن ملتندی بدر       قدانون و   حقۀ خود در برابر دولدت بدی  

منابای حکّام در ایالات بدر   و سنطر  بیق( 1293، 51، ش2)همان، س د دنلاح می «زیسا دولت
. کددرد رد مددیرا  «تشبباه و رعیبب»و رابطددۀ نددابرابر قدددرت مددردم همددراه بددا مناسددلات نااادلاندده  

کرد  یاد می «استهداد»با انوان  هرابطای  از الدی  اسدیبادی از پنشگامان المای متجدد  سندجماح
از دولدت بدرای کوتداهی     در او  .(293: 1346نمود)سنا ،  انتقاد میاز ین منان هواداران   و در

مواف  احتناجات اصر جهدت برقدراری اددالت    « امجلس شور» و «عدلیه محاکم» در تأسنس
سدو بدا اید      روزنامۀ قدانون نندز هدم    ،(249و  231 و 218: 1370طلاطلایی، )کرد میمنان مردم  ِکوه 

مندرزاملکم خدان   )دبریمد در ایران و تدکن  قوا ق در پی ایجاد نظامات جدید 1307تقاضا در ساح 
بده صدورت    «حرف قانون و عبدل و نظبم  »ها با اندوان   ردپای ای  خواسته .(15 د1: ش 2535
در  .(551: 1346سدنا ،   اجی)حیمدد  یاه بده زبدان مدی      د و یاه میها نو ته  کلمه در روزنامه  کلمه

و  81: 1353ای،  )مراغهها بدا ادبنداتی دیگدر مطدر  اسدت      ستهننز همن  خوا بنگ ابراهنم ۀنام سناحت
بدر اادلام هواخدواهی از     مشدروطه اروپدایی  از مجدالس    ارا ده یدزارش  اختر بارها بدا   روزنامۀ .(234

ملنی بر تشدکنل مجلدس   خواست خود را  کرد و تأکند میق( 1294، 66، ش3، ساخترمشروطنت،)
 .ق(1294، 67، ش3)همان، سدنمو تکرار میکشور  اداره ساخت دارالشوری و اصلا ِ

 
 به روایت برخي منابعقند تجاّر  خوردن چوب
نگار ایرانی از اوضاع کشور به ویژه رویدادهای دو سالۀ منتهدی بده جندل  سداح      های تاریخ یزارش

 :1368)سدرهر،  انتقداد از ظلدم و تعددی یسدترده است    سابقۀ مردم در  ق، حاکی از تکاپوی کم1323
ر نس  الدوله سرهر بارها از الصاق االانات پرخا گرانۀ به دیوارها النه ان  .(274تا  21کتاب دوم/ 

  روسدنه و  بدن در جنگ ها  با  کست روس .(115و  59و  58و  21)همان، دهد دولت وقت خلر می
حجم تجارت منان ایدران و روسدنه دچدار کداه   ددید  دد،        ای  کشوری وب در  ایجادژاپ  و 
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% در تهران 33قنمت کالاهای اساسی در ایران به سرات رو به ترقی یذا ت و قنمت قند و  کر تا 
ق 1323در مداه رمضدان و  دواح     .(74: 1377)یبراهامندان،   هر بزرگ دیگدر افدزای  یافت   و چند
فکر تنریم استداد  از قندد   در حتی الما ،هایی در منان بود تا قنمت را به ننوی کاه  دهند تلاش

 دواح   15 دنله    دن نرخ قند الادالدوله روز سده  ای  دوره در پی یرانبنا به یزارش مورخ  .ندبود
یراندی قندد بدن  دو طدرف یدتگدو       الدتِ  قند را به دارالنکومه احضار کرد و بر سرِتجاّر  ق1323

ین در قنمدت  کرد کمندابی قندد و ترقدی     وی یمان می .(274و  273کتاب دوم/   :1368)سرهر،  د
برخدی   .(137: 1363امندد،   )بزرگقندد حاصدل  دده اسدت    تجّدار   ین از سویبازار به سلب احتکار 

دا دته   در یرانی ای  کالا دخالدت   قند با بان  روستجاّر  کردند قرارداد اولنای دولت ننز فکر می
 ند دد  چوب و فل قند تجاّر  در نهایت با تشخنص حاکم تهران( 2/10: 1328یبادی،  )دولتاست

پایتخدت پدس از اید     تجّدار   ای سلب هنجدان اولندۀ   دسته .(334و  333: 1357کرمانی،  الاسلام ناظم)
از  یکدی ( 312کتداب دوم/  :1368)سدرهر،  دانستند  سعدالدوله وزیر تجارت میرخداد را منرزاجواد 

 دخندل تجّدار   خدوردن  چدوب نمدایی   داوت مندان ااضدای دولدت را در بدزرگ    ا ،ان بلندمرتلهندیوان
 سدرهر نکته مهدم در یدزارش    .(515: 1366السلطنه،  )احتشامساختندرا پنراه  اثمان ین که داند  می

در وهلۀ نخست روند طلنعی وقایع پایتخت فارغ از ادبنات انقلابی اصر مشروطه است که در منابع 
سدخنی  نه تنهدا  الدوله  از استلداد الادالدوله یا ان  ویدر مت  یزارش  .روایی انقلاب مندر  است

 .ا اره  ده است هم قندتجاّر  تقصنرِبلکه تلوینا  بر  (285تا  273 کتاب دوم/ :1368سرهر، )ننست
 

 یا اقدام علاءالدوله جامعه بر ناکارآمدی ساخت دولت واکنش
، منشأ اوضاع ی دته و نارضدایتی پنهدانی در   مقنم ایران ای  زمان از دید برخی ناظران ییاه خارجیِ

ه پناهی اقشار ضعن  ب که در کنار بی استها و سودجویی طلقات االنۀ کشور  بن  مردم، خودسری
یرفت  تصدمنمات    اه و دولت با درپن  .(31: 1357)ایوان ، کرد ا کاح یونایون خودنمایی می

اقتصاد بنمدار   ،مورد بیمصارف  برایدوح روس و انگلنس  ساخت  کشور به و مقرو غنرمسئولانه 
ایران را در  رای  ور کسدتگی قدرار دادندد کده مداخلدۀ دوح روس و انگلدنس در امدور ایدران را         

توجهی به نظر روحاننون از سوی  حمایت از نوز بلژیکی در فشار بر بازریانان و بیفزاینده ساخت. 
 سازی برای بقدا  یهای غرب ی برنامهپذیرش برخدولت به ویژه وضعنت پایتخت را بنرانی کرده بود، 

ساخت  مراجع مذهلی، ناخودییاه اصل ح  الهدی پاد داهان را    ر اصر امرریالنسم افزون بر منزوید
 .(113: 1393تضعن  کرد و ندوذ غرب  کاف بن   اه و بازار را بنشتر یسدترش داد)یبراهامندان،   

ر هجدددم صدددر سددندالداب بهلهددانی حدداوی هشدددار سددخت بدده  دداه د یمنددزِ جسددورانه و طعندده  نامدده

های مستمر و  نگاری ست که در پی نامه اهدی بر ای  مداا (141کتاب دوم/ :1368)سرهر، ق1323
 19پنامدد اید  وضدع در    د. انجدام  د  خشمگن  برای ازح نوز تجاّر  او به  اه در حمایت از ۀنتنج بی

بدا  تجّدار   هر روی( به 142و  141نشن  کرد. )همان،  ناراضی را در زاویۀ الدالعظنم بستتجاّر  صدر
( 121-120: 2535پروری دولت،)یدمنت،  اداای تعدی نوز و طن  المای معتر  به واسطۀ بنگانه

 الدوله در پایتخت بودند. یردانند  جریان مخال  ان 
)سدرهر،  درسن مدی  زمان صنلت از مشروطه ننز در منان بود تا جایی کده بده یدوش  داه هدم       هم
 قلدل ق 1323در اوایل ماه  واح سه ماه پن  از ای  مورخ دوره از خلری  .(304 کتاب دوم/  :1368

از  روع جنل  به نقل از الم دربار  دولت و سلطنت ملنی بر ضرورت ایجاد سلطنت مشدروطه در  
 نماید ای  اداا هنوز بده صدورت ادام مطدر  ننسدت      او سرس بلافاصله اذاان می .ایران یورده است

و دولدت ا داره    المدا وقوع  ورش اهالی پایتخت به اادلام ندزاع بدن      وی در یستانۀ .(270)همان، 
یویند بلوای اام خواهد  د، یداهی هدم    کند که قصد دارند صدرااظم را از منان بردارند و می می

سرهر در بنان بلوای ادام در قدم    .(271)همان، یید از سلطنت مشروطه به منان می منان مردم صنلت
ای خلاف  رع ا اره دارد و اینکه دولدت در   به دولت به سلب حادثه لماادر همن  ماه بر ااترا  

( 271و  270واکن  به ین از مجتهدان خواسته در امور حکومت و دولدت مداخلده نکنندد.)همان،    
و  المدا قند از کشمک  سخت منان تجاّر   دن ری  یزارش خوی  پن  از واقعۀ فل وی در یخ

  امدور و اجدرای اسدلام خلدر     دولت و ننز تکاپوهای بهلهانی و اظهارات  برای مردم ملنی بر اصدلا 
را وادار کدرد در ادار    ااتمادی به دولت المدا  اوضاع و بیدر واقع ی دتگی  .(273)همان، دهد می

بدنم ین   یمدد زیدرا   الدوله خوش نمی دخالت نمایند، اتداقی که به مذاق دولت متنکمّ ان  ینامور 
برخی از اهالی دولت هم منرمانه به بهلهانی پنغام در ای  منان  حاکم به هم بریزد.  رفت مناسلات می

 بخواهندد « هعدالتخانب »له نوز چندان اهمنتدی نددارد بده جهدت اصدلا  امدور مملکدت        ئدادند مس
 ق1323 الاوح عند رب درمخالددان دولدت   ر لایندۀ پنشدنهادی   پنشدتر د  .(1/20: 1362کا انی،   ری )
بدرای   که( 302: 1357کرمانی،  الاسلام )ناظمه بودمطر   د« هعدالتخان» جادیا و« حعد  قانون»

، بدا  ه بوداتی ارا ه داددادرسی پنشنهاد امور ی دتۀِ مناکم کردن ساختار اداره امور و تنظنم دیریون
)لملتون، داندد  مدی دادن ید  انقدلاب    نه  کل و هدف ینان را اصلا  امور کشور لملتون  ای  حاح

های بالا ام   رای  بنرانی جامعه از ی  سو و ا ااه نظامات جدیدِ مشروطه در  یزارش .(1988
وس در ایدران،  کداردار سددارت ر   گهارتوید  کده بده قدوح    کشدد  ایران را از دیگر سو به تصویر می

ااترا  و اصنان مردم و ابراز  قند تنها دستاویزی برای االامتجاّر  خوردن واکن  جامعه به چوب
وی در ای  اظهار  .(15و  1/14 :1367مخالدت و ناخشنودی روحاننون از دولت بود)کتاب نارنجی، 
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های مستمر و  نگاری ست که در پی نامه اهدی بر ای  مداا (141کتاب دوم/ :1368)سرهر، ق1323
 19پنامدد اید  وضدع در    د. انجدام  د  خشمگن  برای ازح نوز تجاّر  او به  اه در حمایت از ۀنتنج بی

بدا  تجّدار   هر روی( به 142و  141نشن  کرد. )همان،  ناراضی را در زاویۀ الدالعظنم بستتجاّر  صدر
( 121-120: 2535پروری دولت،)یدمنت،  اداای تعدی نوز و طن  المای معتر  به واسطۀ بنگانه

 الدوله در پایتخت بودند. یردانند  جریان مخال  ان 
)سدرهر،  درسن مدی  زمان صنلت از مشروطه ننز در منان بود تا جایی کده بده یدوش  داه هدم       هم
 قلدل ق 1323در اوایل ماه  واح سه ماه پن  از ای  مورخ دوره از خلری  .(304 کتاب دوم/  :1368

از  روع جنل  به نقل از الم دربار  دولت و سلطنت ملنی بر ضرورت ایجاد سلطنت مشدروطه در  
 نماید ای  اداا هنوز بده صدورت ادام مطدر  ننسدت      او سرس بلافاصله اذاان می .ایران یورده است

و دولدت ا داره    المدا وقوع  ورش اهالی پایتخت به اادلام ندزاع بدن      وی در یستانۀ .(270)همان، 
یویند بلوای اام خواهد  د، یداهی هدم    کند که قصد دارند صدرااظم را از منان بردارند و می می

سرهر در بنان بلوای ادام در قدم    .(271)همان، یید از سلطنت مشروطه به منان می منان مردم صنلت
ای خلاف  رع ا اره دارد و اینکه دولدت در   به دولت به سلب حادثه لماادر همن  ماه بر ااترا  

( 271و  270واکن  به ین از مجتهدان خواسته در امور حکومت و دولدت مداخلده نکنندد.)همان،    
و  المدا قند از کشمک  سخت منان تجاّر   دن ری  یزارش خوی  پن  از واقعۀ فل وی در یخ

  امدور و اجدرای اسدلام خلدر     دولت و ننز تکاپوهای بهلهانی و اظهارات  برای مردم ملنی بر اصدلا 
را وادار کدرد در ادار    ااتمادی به دولت المدا  اوضاع و بیدر واقع ی دتگی  .(273)همان، دهد می

بدنم ین   یمدد زیدرا   الدوله خوش نمی دخالت نمایند، اتداقی که به مذاق دولت متنکمّ ان  ینامور 
برخی از اهالی دولت هم منرمانه به بهلهانی پنغام در ای  منان  حاکم به هم بریزد.  رفت مناسلات می

 بخواهندد « هعدالتخانب »له نوز چندان اهمنتدی نددارد بده جهدت اصدلا  امدور مملکدت        ئدادند مس
 ق1323 الاوح عند رب درمخالددان دولدت   ر لایندۀ پنشدنهادی   پنشدتر د  .(1/20: 1362کا انی،   ری )
بدرای   که( 302: 1357کرمانی،  الاسلام )ناظمه بودمطر   د« هعدالتخان» جادیا و« حعد  قانون»

، بدا  ه بوداتی ارا ه داددادرسی پنشنهاد امور ی دتۀِ مناکم کردن ساختار اداره امور و تنظنم دیریون
)لملتون، داندد  مدی دادن ید  انقدلاب    نه  کل و هدف ینان را اصلا  امور کشور لملتون  ای  حاح

های بالا ام   رای  بنرانی جامعه از ی  سو و ا ااه نظامات جدیدِ مشروطه در  یزارش .(1988
وس در ایدران،  کداردار سددارت ر   گهارتوید  کده بده قدوح    کشدد  ایران را از دیگر سو به تصویر می

ااترا  و اصنان مردم و ابراز  قند تنها دستاویزی برای االامتجاّر  خوردن واکن  جامعه به چوب
وی در ای  اظهار  .(15و  1/14 :1367مخالدت و ناخشنودی روحاننون از دولت بود)کتاب نارنجی، 



18 / اقدام علاءالدوله از منظرِ ساختارِ تشکیلات ادارة شهری پیشامدرن

له اصلی را ایجداد  دکاف مندان سدران جامعده      ئبا خودداری از داوری درباره اقدام حاکم تهران مس
که پنشتر سدنر  نچنا ،ت  ده استداند که اسلاب  ورش در پایتخ یعنی الما و دولت ناکاریمد می
: 1363)کتاب یبی، را غنر قابل تنمل االام کرده بوداوضاع ایران  ،مختار انگلنس با ارا ه یزار ی

پایتخت در  ناکاریمدی ساخت دولتچه سلب ی وب در تهران  د با بنران  بنابرای  ین .(5و  1/4
 و قرار دا دت تشکنلات اداری  هری  در چارچوب سن اقدام حاکم تهران والا  است یره خورده

 که چنان. دست نزده استپنشامدرن  دولتِ با ساختِ مغایر به املیالدوله دالادر ظاهر امر  حداقل
سدرهر،  )زده بودفرو ی در قند چوب  را به جرم کم  الادالدوله بنست ندر بقّاحی  ماه پن  از ای ، 

از . سدرهر در یدزارش خدوی     بدود  هبار ننداورد  پنامد خاصی به امل( اما ای  247کتاب دوم/ :1368
حتی به خدلاف مندابع روایدی انقدلاب، تلویندا  حد  را بده جاندب حداکم تهدران           قند تجاّر  مجازات

   چوب و فل  کرده است. ه( که متهمن  را مطاب  اختناراتی که دا ت274و  273، دهد)همان می
 

 گیری تیجهن
اسداس  اب یذ دته بر نگاری ی  سده اخنر همچون مندر  مشروطه و تاریخامده منابع تاریخی اصر 

و از توجه به نگاه ساختاری در  اند ا خاص کرده اقدامات پارادایم سنتی تمرکز خود را معطوف به
تهدران   حاکم نظر زیر «احتساب و نظمیه وزارت» زمان ای  .اند ورزیده غدلت تاریخی وقایع بررسی

 ،ااتلاری دولت بر نق  اجتماای دارالنکومه تهران تأثنر مندی یذا دته بدود   بیاما  کرد فعالنت می
در . دساز  د  دولت، تاریخ مخال ِ خواصِ ۀبا مداخل قندتجاّر  زدن چوباز نارضایتی مردم بنابرای  

موقعنتی  بافت تغننر سلب به دا تند اهتمام جنل  وقایع نگارش به راویان غالب که دوم ۀمشروط  دور
جلدوه دادندد.   بدزرگ  انددازه   بی اقدام حاکم تهران را ،مشروطه ییدتمان فضایتأثنر تنت جامعه و 

ضع  سداختاری و   یر حکایتحاکم تهران با د ۀ دهند  اقدام ظالمان که نشان ای  اتداق بن  از ین
تا پدن   های ین به  ر  ذیل یمده است، نظم حاکم  امده ویژیی و بودناکاریمدی نظامات که  

 .بود کرده حدظ را خود کاریمدی همچنان سنتی جوامع ایستایی ویژیی سلب به مشروطه استقرار از
 کام ایالات و ولایاتبودن قو  اجرایی و قضایی در دست ح مانوأت .1
 جای احکام  رع لعنت حکام  هرها از قانون ارف بهت .2
 داد. می افزای  امحکّ توس  را دللخواهانه احکام صدور امکان که ارف قانون نلودن مدون .3
 فقدان قوه تقنننی برای وضع قوانن  به مقتضای هر اصر .4
مجموادۀ دسدتگاه   حسدله بده منزلدۀ زیر     مظدالم و دیدوان    دیدوان منداکم ادلنده،   نهاد  سههر  .5

افراد اجرایی بودند که فارغ از تشریدات دادرسی به اتهام  -حکمرانی دارای قدرت قضایی
 کردند. رسندیی می

 و مآخذمنابع 
 .امنپ: تهران ،تیمشروط نهضتی دئولوژیا (.2535) دونیفر ت،نیدم -

 .تهران: نی. ترجمه منمدابراهنم فتاحی. تاریخ ایران مدرن (.1391یبراهامنان، یرواند ) -

 .به کو   منصوره اتنادیده و سدنروس سدعدوندیان    .التواریخ ا ضل (.1361ادیب، غلامنسن  ) -
 .تهران: نشر تاریخ ایران

تهدران: انتشدارات    .مترجم جعدر  عار .الحسهه  ي احکاممعالم القربه  (.1394اخوه، منمد ) اب  -
 .المی و فرهنگی

 .یموسوی دمنمدمهدنس کو   به .السلطنه احتشام خاطرات (.1366ی )مهد السلطنه،احتشام -
 .زوار: تهران

 .تهران: امنرکلنر .ساخت دولت در ایران (.2536پور، غلامرضا ) انصاف -

 .تهران: دننای کتاب .از ماست که بر ماست (.1363امند، ابوالنس  ) بزرگ -

 .تهران: امنرکلنر .جلد پنجم .تاریخ ایران کمهریج(. 1366بویل، جی.ی ) -

 .تهران: ینج دان  .ترمینولوژی حقوقي (.1368لنگرودی، منمدجعدر ) جعدری -

 .تهران: مشعل دانشجو .سیر قضاوت در ادوار تاریخ .(1369حجتی کرمانی، الی ) -

 .اقلاحی نسل  رکت و دانیجاو یثار: تهران .جلد دوم .یيحی  اتیح (.1328نی )نی ،ییباددولت -

 کو د   بده  .نیالمورخملک ادداشتی وی مظفر عیالوقاةمرآ (.1368)  نالدالنس سرهر، -
 . یزر: تهران .یینوا  نالدالنس

 .تهران: منزان .دادرسي در حقوق اسلامي (.1382ساکت، منمدحسن  ) -

 و هیاتناد منصوره کو   به .روزگار در هیاتفاق واقعات (.1362ی )منمدمهد ،یکا ان  ی ر -
 .رانیا خیتار: تهران .انیسعدوند روسنس

تهدران: مرکدز    .جلدد اوح  .مازندرانیترجمه وحند  .ایران و قضیه ایران (.1362کرزن، ن.جر  ) -
 .فرهنگید  انتشارات المی

 (. جلد اوح. تهران: نو.1363) وزارت امور خارجه انگلیس(کتاب آبي)اسناد  -

 (. جلد اوح. تهران: نور.1367) کتاب نارنجي)اسناد وزارت امور خارجه روسیه( -
ی دنسدع  اکلدر  یالد  کو د   بده  .انیب رانیای داریب  خیتار (.1357) منمد ،یکرمانالاسلام  ناظم -

 .رانیا فرهنگ ادنبن: تهران .یرجاننس

جسببتارهایي در مناسببهات شببهر و شهرنشببیني در دوره    (.1390)فددر،  ددهرام   یوسدددی -
 .فرهنگی  انسانی و مطالعات تهران: پژوهشگاه الوم .سلجوقیان
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 و مآخذمنابع 
 .امنپ: تهران ،تیمشروط نهضتی دئولوژیا (.2535) دونیفر ت،نیدم -

 .تهران: نی. ترجمه منمدابراهنم فتاحی. تاریخ ایران مدرن (.1391یبراهامنان، یرواند ) -

 .به کو   منصوره اتنادیده و سدنروس سدعدوندیان    .التواریخ ا ضل (.1361ادیب، غلامنسن  ) -
 .تهران: نشر تاریخ ایران

تهدران: انتشدارات    .مترجم جعدر  عار .الحسهه  ي احکاممعالم القربه  (.1394اخوه، منمد ) اب  -
 .المی و فرهنگی

 .یموسوی دمنمدمهدنس کو   به .السلطنه احتشام خاطرات (.1366ی )مهد السلطنه،احتشام -
 .زوار: تهران

 .تهران: امنرکلنر .ساخت دولت در ایران (.2536پور، غلامرضا ) انصاف -

 .تهران: دننای کتاب .از ماست که بر ماست (.1363امند، ابوالنس  ) بزرگ -

 .تهران: امنرکلنر .جلد پنجم .تاریخ ایران کمهریج(. 1366بویل، جی.ی ) -

 .تهران: ینج دان  .ترمینولوژی حقوقي (.1368لنگرودی، منمدجعدر ) جعدری -

 .تهران: مشعل دانشجو .سیر قضاوت در ادوار تاریخ .(1369حجتی کرمانی، الی ) -

 .اقلاحی نسل  رکت و دانیجاو یثار: تهران .جلد دوم .یيحی  اتیح (.1328نی )نی ،ییباددولت -

 کو د   بده  .نیالمورخملک ادداشتی وی مظفر عیالوقاةمرآ (.1368)  نالدالنس سرهر، -
 . یزر: تهران .یینوا  نالدالنس

 .تهران: منزان .دادرسي در حقوق اسلامي (.1382ساکت، منمدحسن  ) -

 و هیاتناد منصوره کو   به .روزگار در هیاتفاق واقعات (.1362ی )منمدمهد ،یکا ان  ی ر -
 .رانیا خیتار: تهران .انیسعدوند روسنس

تهدران: مرکدز    .جلدد اوح  .مازندرانیترجمه وحند  .ایران و قضیه ایران (.1362کرزن، ن.جر  ) -
 .فرهنگید  انتشارات المی

 (. جلد اوح. تهران: نو.1363) وزارت امور خارجه انگلیس(کتاب آبي)اسناد  -

 (. جلد اوح. تهران: نور.1367) کتاب نارنجي)اسناد وزارت امور خارجه روسیه( -
ی دنسدع  اکلدر  یالد  کو د   بده  .انیب رانیای داریب  خیتار (.1357) منمد ،یکرمانالاسلام  ناظم -

 .رانیا فرهنگ ادنبن: تهران .یرجاننس

جسببتارهایي در مناسببهات شببهر و شهرنشببیني در دوره    (.1390)فددر،  ددهرام   یوسدددی -
 .فرهنگی  انسانی و مطالعات تهران: پژوهشگاه الوم .سلجوقیان
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 چکیده

ش بنیاد پهلوی را تأسیس کرد. این  بنیناد در   1337محمدرضاشاه پهلوی در سال 
( در ظاهر سازمانی خیریه بود که تنها 1357-1337مدت بیست سال فعالیت خود)

 واقن  پرداخنت  امنا در   برای تأمی  مالی اهداف خیریۀ شاه به فعالیت اقتصادی می
 هنای  گنذاری  های مختلف اقتصادی سنرمایه ای بود که در حوزهسازمان اقتصادی

شنننده دلیننن   ایننن  نجنننایهنننای اتننناکنون پننن وه  داد.ای انجنننای منننیگسنننترده
وش  خیریۀ ای  بنیاد اندوزی شاه از طریق پهای گسترده را ثروت گذاری سرمایه
اند. اما ای  پ وه  با روش توصیفی ن تحلیلی و تکینه بنر منناب  اسننادی و      دانسته

جز انگیزة مزبور  از طریق بنیاد پهلوی قصد  ای نشان داده است که شاه به کتابخانه
است. جریان  مداخله  هدایت و تقویت جریان توسعۀ اقتصادی و صنعتی را داشته

گذاران اقتصادی حکومت پهلوی از نیمۀ دوی ر بی  شاه و سیاستمزبور جریانی د
ش به بعد بود که بر توسنعۀ سنری   اقتصنادی و صننعتی تأکیند داشنت.       1330دهه 

پ وه  حاضر به بررسی چگونگی و چرایی مداخلۀ شاه در ای  جریان از طرینق  
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Abstract 

The narrative sources of the Constitutional Revolution saw the crackdown on 

sugar business by the ruler of Tehran as an abusive and cruel act that was 

followed by a massive crisis of sugar culprits, and a riot of people was 

provided. Without prejudice to this premise, the present article seeks to 

answer the question why, despite the history of such government actions, we 

have not seen such a reaction by the Iranian community before? Was the 

behavior of ʿAlāʾ al-Dawla contrary to the previous tradition? Or at this time 

a change had happened in the understanding of the Iranian people about 

governance? which routinely caused the government to anger them? In 

essence, how much did ʿ Alāʾal-Dawla’s actions violate the rules of the regime 

and to what extent have they been judged by the constitutional system? The 

article tries to focus on the event from the structural point of view by rejecting 

the voluntaristic approach of individuals. According to the writer, ʿAlāʾ al-

Dawla, in this event, he did not resign from the limits of authority in the old 

systems, but his actions had a background in the disciplinary office and the 

court of justice in the organization of the city administration; therefore, the 

community's response to his actions would be to toward the ineffectiveness 

of structure of the state at this time, which his life was over. 
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